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سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹   شماره ۳۰۶۲

اندیشه
رسولجعفریاندرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

تغیییرات ناشی از
مبارزه با نژاد پرستی
از کرونا مهم تر است

بحـرانکرونـاوجـوهمختلـفزندگـیبشـررادسـتخوش

تغییـرکـردهاسـت؛ازتغییـردرسـبکزندگـیتـاتغییـر

درچهـرهشـهروطبیعـت.امـاآیـابایـدمنتظـرتغییـرات

اساسـیتریباشـیم؟درگفتوگوباحجتالاسـامدکتر

رسـولجعفریـان،اسـتادگـروهتاریـخدانشـگاهتهـرانبه

بررسـیایـنمسـالهپرداختهایـم.دکتـرجعفریـانبـرآن

استکهعلمودینهردودربحرانهانقشاساسیدارند

ونـهآنهـاکـهبیدینهسـتندوفکـرمیکننددراینقبیل

مـوارددیـنآسـیبجـدیمیبینـدونهمخالفـانعلم،که

فکـرمیکننـددیگـرپنبـهعلـمزدهشـد،نبایـدذوقزده

شـوندوبهتـراسـتبهدنبـالراهحلهایـیبهتـربرایحل

مسـائلومشـکاتباشـیم.ذیـامشـروحگفتوگـوی

»فرهیختـگان«رسـولجعفریـان،اسـتاددانشـگاهتهران

ورئیـسکتابخانـهمرکـزیومرکـزاسـنادآندانشـگاهرااز

نظـرمیگذرانیـد.

علـومانسـانیبهطـورعـامومعرفـتتاریـخبهطـورخـاص

چـهتواناییهـاوامکاناتـیبـرایتبییـنپدیدههاییچون

بحـرانکرونـادارند؟

روشن است که این توانایی، ارتباطی با شناخت ماهیت طبیعی 

و فیزیکی این ویروس ندارد، اما از نظر درک آثاری که روی زندگی 

بشر دارد، آن هم به طور تطبیقی با تحولات مشابه در گذشته، 

می تواند به ما کمک کند. تاریخ، با نشان دادن ابعاد تاثیرگذاری 

بالای طبیعی، به ویژه طاعون و دیگر بیماری های واگیردار، 

تجربه های خوبی در اختیار ما می گذارد. هم تجربه های جاری 

در زندگی فیزیکی و هم تجربه های روحی، روانی و فرهنگی 

که بالاخره بشر بدون آنها نمی توانست، دوام بیاورد. وقتی 

در تاریخ می خوانید که به خاطر 

زلزله، سه بار شهر نیشابور کاملا 

ویران شده و اساسا شهرها را 

آن سوی تر در نقطه ای دیگر بنا 

و زندگی تازه ای را در بستر تاریخ 

دنبال کرده اند، تجربه زیستی 

ست  به د نید  می توا را  مهمی 

قحطی های  و  طاعون  آورید. 

ناشی از آن در میانه دوره ناصری، 

جمعیت ایران را تا یک سوم تقلیل 

داد، یعنی طی پنج سال، ایران 

را تا مرز نابودی برد، اما انسان ها 

مقاومت کردند و حیات ادامه 

یافت. این وضعیت در اروپای 

قرون میانه به مراتب بدتر بوده 

وحشتناک ترین  اصولا  است. 

بیماری های واگیردار در تاریخ 

اروپا رخ داده، اما می بینیم که 

باز اروپا از میان آن همه مصیبت، 

سربرآورد و تلاش کرد خود را بهتر 

از قبل سروسامان دهد. 

فرهنگـی ریـخ تا  یکـرد رو

چگونـهمیتوانـدبـهتبیینو

تحلیلبحـرانکرونابپردازد؟

مـا باید بـه ادبیاتی که در روزگار 

بحـران در حـوزه متـون ادبـی و 

تاریخـی ایجـاد شـده، و حتـی 

تاثیـری کـه روی فرهنـگ دینی 

و تولیـدات خـاص آن داشـته، 

تمرکـز و آنهـا را بازشناسـی و از آنهـا بهره گیـری کنیـم. به نظـر 

مـن، یکـی از بهترین هـا، دواویـن شـعرا هسـتند کـه اطلاعات، 

تحلیل هـا و تولیـدات زیـادی در زمینـه بلایـای طبیعـی دارنـد.

ایـن متـون می تواننـد مـا را بـا یـک تجربـه تاریخی-فرهنگـی 

درقبـال بحران هـای شـبیه کرونـا کمـک کننـد، حتـی حملات 

خارجـی بـه ایـران و آثـار زیانبـار آن از نظـر کشـتار هـم، آثـار 

و تولیـدات مشـابهی را در حـوزه ادبیـات داشـته اسـت. مـا 

روی تاثیـر حملـه مغـول، از ایـن زاویـه کار نکرده ایـم. منابـع 

از کشـتن، سـوختن و نابـود کـردن بسـیاری از شـهرها یـاد 

می کننـد. به هرحـال اینهـا هـم مثـل کرونـا و کرونـا هـم مثـل 

آنهـا، یـک نبـرد اسـت کـه یـک طرفـش انسـان اسـت و آسـیب 

می بینـد. حملـه مغـول هـم بـه همین شـکل و هـر دو، تاثیرات 

عمیـق روحـی، روانـی و فرهنگی دارند. جنگیـدن برای زندگی 

برابـر حمـلات دشـمن یـا حمـلات طبیعـی، آن هـم به صـورت 

کشـتارجمعی و ناخواسـته شـرایط مشـابهی دارد. در متـون 

مذهبـی هـم همین طور اسـت. اصـولا تاثیر مصیبـت و نگرانی 

در زندگـی، همـواره راه حل هـای خـاص خـود را در متـون دینی 

هم داشـته اسـت. عنوان مُسکن الفواد- تسکین دهنده دل هاـ 

بـرای کتابـی که شـهیدثانی برای کسـانی نوشـت کـه فرزندان 

و عزیزان شـان را از دسـت می دهنـد، خیلـی جالـب اسـت. 

چطـور بـه قلـب خـود آرامـش دهیـم تـا بتوانیـم از پیامدهـای 

یـک مصیبـت، سـاده تر عبـور کنیـم. البتـه خیلـی نمی خواهم 

از راه حل هـا صحبـت کنـم، اصـل ماجـرا ایـن اسـت کـه مـا 

ببینیـم بلایـی مثـل کرونـا در مـوارد مشـابه، چـه تاثیـری روی 

ملت هـا گذاشـته و انعـکاس آن در تاریـخ فرهنگـی مـا چگونـه 

بـوده اسـت. مذهـب همیشـه یـک مسـکن قـوی بـوده، نه فقط 

میان ما، بلکه در بیشـتر ملت ها وضع مشـابهی دارد. به نظرم، 

بر عکس کسـانی که می گفتند کرونا به دلایلی سـبب تضعیف 

دیـن می شـود، اتفاقـا در ایـن قبیـل مـوارد، دیـن قوی تـر هـم 

می شـود، چـون ابعـاد فاجعـه بـزرگ اسـت و دیـن بـا داشـتن 

پتانسـیل بـالا می توانـد ایـن شـرایط سـخت را توجیـه کـرده و 

آدم را از ایـن وضعیـت عبـور دهد. اساسـا ایـن یکی از مهم ترین 

کارکردهـای دیـن اسـت. ایـن را از نگاه کسـانی می گویم که به 

دیـن این طـور نـگاه می کننـد، امـا جامعـه متدیـن فـارغ از این 

جهـات بـه دیـن نظـر دارد و از آن بهـره می بـرد.

در اینجا، این مهم است که رهبران دینی معقول برخورد کنند 

و ضمـن اسـتفاده از جنبه هـای مثبـت قضیـه، اجـازه ندهند تا 

یـک بحران در باورها ایجاد شـود. 

وقایـعخـاصهمچـونشـیوعبیماریهـایواگیـرداردر

طـولتاریـخباعـثچـهتحولاتـیشـدهاند؟

نهـا  آ ر  ثـا آ مهم تریـن  شـاید 

کاهـش جمعیـت بشـر و عـدم 

پیشـرفت بـوده اسـت، اینکـه 

60سـال گذشـته،  در ظـرف 

جمعیـت بشـر دوبرابـر شـده، 

به خاطـر موفقیت هایـی اسـت 

ن  بـرد بیـن  ز  ا ر  د بشـر  کـه 

بیماری هـای واگیـردار داشـته 

اسـت. علـم را نبایـد به خاطـر 

مـورد کرونا سـرزنش کرد، علم، 

در طـول 200سـال گذشـته، 

از نظـر افزایـش طـول عمـر، 

بزرگ تریـن خدمـت را بـه بشـر 

کـرده و چنانکـه عـرض کـردم، 

بـا نابـود کـردن ریشـه بسـیاری 

کـره  جمعیـت  بیماری هـا  از 

زمیـن را تـا ایـن حـد گسـترش 

داده اسـت. البتـه فقـط هـم 

بلایـای طبیعـی نیسـت، شـاید 

در ردیف آن، جلوگیری از مرگ 

مـادران در وقـت زایمان باشـد. 

قدیم، شـاه و گدا نداشـت، یک 

مـادر، گاه از بیـن 10 زایمـان، 

تـا هشـت یـا 9 فرزنـدش را از 

به هر حـال،  مـی داد.  دسـت 

مـا در تاریخ صدسـال گذشـته، 

ئبـی  مصا قـب  عوا بـا  خیلـی 

ماننـد کرونا آشـنا نیسـتیم، اما 

اگـر اندکـی بـه عقـب برگردیـم 

و تاریـخ بخوانیـم، درخواهیـم 

یافـت کـه چقـدر بشـر مشـکل داشـته اسـت؛ چـه شـهرهایی 

کـه بـه کلـی نابـود شـده اسـت، چـه دولت هایـی که درپـی آثار 

زیانبـار ایـن قبیـل فجایـع از بیـن رفته اند. نابـودی بخش هایی 

از تمـدن بشـری درپـی همیـن مصیبت هـا بـوده اسـت. امـروز 

کرونـا، تنهـا در زمینه آموزش وپرورش چه تاثیر منفی ای از خود 

برجـای گذاشـته اسـت. در قدیم هم، نابـودی مدارس، یکی از 

مهم ترین و اولی ترین آثار این قبیل مشکلات عمومی و فراگیر 

بـوده اسـت. طاعـون کـه آن را به عنـوان مـرگ سـیاه یـا بـلای 

سـیاه می شناسـیم، یکـی از بدتریـن اینهـا بـوده و منفی تریـن 

آثـار را روی تمـدن بشـری داشـته اسـت. بـا ایـن حـال یادمـان 

باشـد کـه بشـر نیرومندتـر از ایـن حرف هاسـت و توانایی هـای 

بی ماننـدی بـرای حفـظ خـود دارد. مهم ترینـش امیـد بـه بقـا 

و عشـق بـه حفـظ نسـل اسـت کـه بیشـترین تـلاش را بـرای آن 

می کنـد. مهاجرت هـا یکـی از آثـار ایـن قبیـل فجایـع طبیعـی 

اسـت کـه اقـوام را از این سـوی دنیـا به سـوی دیگر می کشـاند. 

البتـه مهاجـرت صرفـا بـرای گریـز از شـرایط سـخت نبـود، امـا 

ایـن یکـی از عوامـل مهم بوده اسـت. متاسـفانه اطلاعات بشـر 

درباره نابود شـدن انسـان ها در دوره هایی از تاریخ چندان زیاد 

نیسـت و نمی توانـد عواملـش را کامـلا و دقیـق کشـف کند، اما 

می دانیم که این قبیل مشـکلات، در قدیم که بشـر هم از نظر 

ذهنـی و هـم امکانـات درمانـی، برخـوردار نبوده، می توانسـت 

آثـار منفـی زیـادی داشـته و در برخـی نقـاط زمیـن، ویرانـی و 

نابـودی کاملـی را ایجـاد کـرده باشـد. مسـلما امـروزه بشـر در 

شـرایط بهتـری اسـت و ایـن معطـوف بـه توانایی هـای اوسـت. 

بـابررسـیتغییـرجهـتتاریـختحتتاثیـرچنـداپیدمـی

وپاندمـی-ازشـبهطاعونمصـرباسـتانتـاآنفلوآنـزای

اسـپانیایی-میتـواندریافـتکـهکرونـانیـزازایـنحیـث

بـرتغییـرتاریـخاثرگذاراسـت.سـوالایناسـتکهچگونه

کرونـاتاریـخراتغییـرمیدهـد؟

مـن فکـر نمی کنـم تغییـر مهمـی ایجـاد کنـد، آنچـه سـبب ایـن 

افکار شـده، شـوکی اسـت که مسـاله کرونا ایجاد کرده و همین 

شـرایط در دوره هـای گذشـته تاریـخ بشـر هـم -گرچـه در یـک 

محـدوده جغرافیایـی محدودتـر- پدیـد آمده بـود، ولی دیدیم که 

به مـرور اوضـاع آرام تـر شـد. البته همیشـه زندگی بشـر تغییراتی 

متناسـب بـا اوضـاع خـود دارد. اگـر شـما در هلند -که یک سـوم 

آن روی آب اسـت- زندگـی می کردیـد، سـعی می کردیـد بیش از 

همـه بـه فکر تولید نظامی-صنعتی خـاص خودتان برای کنترل 

آب ها و آبراه ها باشید. اگر توانایی صنعتی داشته باشید، تلاش 

خواهید کرد برای اقصی نقاط کشور راه شوسه و راه آهن بسازید 

کـه در وقـت قحطـی بتوانید در عرض چنـدروز، آنجا را پر از گندم 

و دیگـر وسـایل مـورد نیـاز کنید. به نظرم، بخشـی از این تغییرات 

به خصـوص آنچـه مربـوط بـه علم اسـت، یکی از بهتریـن آثار این 

قبیل مشـکلات اسـت. بشـر بـرای حفظ خودش، تـلاش خواهد 

کرد و هرچه مصیبت بدتر باشـد، بیشـتر خواهد اندیشـید. بنده 

به خاطـر کرونـا، انتظـار یـک تغییر مهـم در تاریخ را نـدارم. کارها 

و تغییرات تدریجی، در شـرایطی مثل کرونا با سـرعت بیشـتری 

انجـام خواهـد شـد. فکـر می کنـم این مسـاله، وضع بهداشـت و 

پزشـکی بشـر را در آینـده بهتـر و پیشـرفته تر کنـد. غـرب و شـرق 

نـدارد، آنهـا کـه درس هـای بهتـری از ایـن اوضاع بگیرند، بیشـتر 

می تواننـد بـرای داشـتن یـک شـرایط بهتـر تـلاش کنند. بشـر با 

به کارگیـری توانایـی خـود برای تغییر توانسـته تا الان بماند، نه با 

دسـت روی دسـت گذاشـتن و تحمل کردن. دیدیم که روزهای 

اول با شوکی که آمد، همه فکر می کردند همه چیز تغییر خواهد 

یافـت یـا کسـانی فکر می کردند شـاید به زودی هم نابود شـوند، 

امـا بشـر تواناتـر از ایـن حرف هاسـت. ضمـن اینکه ممکن اسـت 

آسـیب جـدی ببیند، همـواره برای نجات خـود راه حل هایی دارد 

و تـن بـه تغییراتـی می دهد. 

درتاریخنـگاریعامیانـهسـکولارقضیـهایبـهایـنصـورت

انسـان وجـودداردکـهگویـامـرگسـیاهونومیـدی

قرونوسـطاییومـرگنیمـیازاروپـا،تاثیـرخیلـیمهمـی

درگریزانسانازدینوآغازمدرنیتهداشتهاست.هرچند

ایـنقضیـهبـاوقایـعتاریخـینمیخوانـد،امـامیتوانـدمـا

رابـهایـنگـزارهرهنمـونکنـدکـهبحـرانکرونـا-کـهممکن

اسـتبیـشازجنـگجهانـیدوممرگبهدنیایانسـانها

بیـاورد-ممکـناسـتسـببگریـزمشـابهیازعلمشـودیا

لااقـلبـهمذهـبپرسـتشعلـمنقطـهپایـانبگـذارد،نظـر

شـمادراینبـارهچیسـت؟اکنـونطبیعتقدرتـشرابهرخ

مـاانسـانهایازخـودمطمئـنمیکشـد،امـاپـسازپایـان

بحـران،همهچیـزبـهروالطبیعـیبازمیگـرددوماجرایـی

دیگـرآغـازمیشـود.آیـاهـرتجربـهایازایندسـت،باعث

نمیشودمابازهمازتمدنمدرن،بیشترقطعامیدکنیم؟

 به نظـرم دیـن و متصدیـان آن دریافته انـد کـه مداخلـه بیـش از 

حد در تحلیل ها و تفسـیرهای علمی، برای آنها مشـکل درسـت 

می کنـد. ایـن چیـزی اسـت کـه متدینـان در اروپـا و در دنیـای 

اسـلام در ایـن دو قـرن دریافته انـد. از این جهـت، تلاش کرده اند 

تـا نظامـات فکـری و کلامـی جدیـدی بـرای نزدیـک شـدن بـه 

مدرنیتـه ایجـاد کنند.

ممکن اسـت خیلی از به ظاهر سـنتی ها این مطلب را نپذیرند و 

همـواره فکـر کننـد همان افکار قدیـم را دارند، اما تاریخ می تواند 

بـه مـا کمـک کند تـا دریابیم چه اندازه متناسـب بـا اوضاع تغییر 

می کنیم و این البته اشکالی هم ندارد. از نظر من ایرادی ندارد. 

زندگـی فکـری بشـر همـواره روی همین پاشـنه چرخیـده و پیش 

رفتـه اسـت. قرن هاسـت کـه علـم و دیـن درگیـر چالش سـختی 

بوده انـد، امـا همزمـان برای آشـتی و کنار آمدن تـلاش کرده اند. 

هـم علـم تعـدی بـه حـوزه دیـن داشـته و هـم پیـش و پـس از آن، 

دین، مداخلاتی در علم داشـته و اسـباب دردسـر برای خودش 

شـده اسـت. در ایـن میانه مردم انتخـاب می کنند.

]مردم[ از بین نظریاتی که هست، آنچه را مساعد حال خودشان 

ببیننـد برمی گزیننـد. دولت هـا هـم در ایـن امور مداخلـه دارند. 

آنهـا بسـته بـه باورهای رهبرانـی که در راس هرم قدرت هسـتند، 

و بسـته بـه اینکـه کـدام اندیشـه می توانـد آنهـا را در مدیریـت 

جامعـه کمـک کنـد، مداخلاتـی دارنـد. گاهـی از دیـن و گاهـی 

از علـم حمایـت می کننـد. ایـن تجربـه قرن هاسـت ادامـه دارد. 

مـا در قرن هـای نخسـتین اسـلامی هـم تعـارض بیـن حکیمان، 

طبیعیـان و متدینـان را داریم.

همـواره تحلیل هـای مختلفـی در تفسـیر رویدادهـای طبیعـی 

بـوده اسـت. طبیعیـان آن زمـان هـم مثل عالمان علـم روز امروز، 

در ایـن قبیـل امـور بـا متدینـان اختلاف نظـر داشـتند. مـردم 

گاهـی بـه این طـرف و گاه بـه آن طـرف می رونـد. در روزگار مـا، 

کرونـا، همزمـان بـرای برخـی بی اعتمـادی بـه علم بـود، اما همه 

می داننـد کـه بـدون ایـن علـم روزگار آنهـا نمی گـذرد و الان هـم 

کـه بیمـار شـوند، بایـد به همین بیمارسـتان ها برونـد و از همین 

پزشـکی جدیـد کمـک بگیرند.

در مقابـل، بسـیاری به خاطـر کرونـا برخی آموزه هـای رایج دینی 

را زیرسـوال بردنـد. زیرسـوال بـردن به معنـای ایـن نیسـت کـه 

آن مطالـب نادرسـت اسـت، چنانکـه دربـاره علـم هـم، نـکات 

منفـی زیـادی گفتـه می شـود و چنانکـه اشـاره کـردم بـه معنای 

بیـرون رفتـن علـم از میـدان نیسـت. نـه علـم و نـه دیـن از میدان 

زندگی بشـر خارج نخواهند شـد، ضمن اینکه چالش با یکدیگر 

خواهند داشـت.

بخـش زیـادی از معلومـات و معـارف اینهـا، حاصل کنکاش های 

ذهنـی همیـن آدمیـان بـا ملاحظـات فرهنگـی، تکنولوژیـک، 

اخـلاق، هنـر و ادبیـات اسـت و امـوری نیسـت کـه بتـوان سـاده 

آنهـا را کنـار گذاشـت.

موج هایـی هـم کـه می آید و شـوک ایجاد می کنـد، روی ژن های 

نهفتـه درون فرهنـگ انسـانی تاثیـر می گـذارد، امـا گاه قرن ها و 

هزاران سـال طول می کشـد که بتواند در یک نمودار تغییراتش 

را مشـاهده کـرد. بـه اختصـار بگوییـم باید مـورد به مورد مسـائل 

بررسـی شـود. نهادهـای دینـی بایـد عـوارض و تبعـات ناشـی از 

کرونـا را روی مسـائل خـاص خـود بررسـی کننـد. در حـوزه علـم 

هـم تغییراتـی خواهـد بـود که البتـه با توجه بـه نیرومندی قدرت 

علـم بـر جامعـه و نیـز آمادگـی آن بـرای تغییر و حفـظ جایگاهش 

مسـائلش را حـل خواهـد کرد.

نبایـد ذوق زده شـد، نـه آنهـا کـه بی دین هسـتند و فکر می کنند 

در ایـن قبیـل مـوارد دیـن آسـیب جـدی می بینـد و نـه مخالفـان 

علـم، کـه فکـر می کننـد دیگـر پنبـه علـم زده شـد. اینهـا میـراث 

بشـر اسـت و عمیقـا در زندگـی انسـانی مـا حضـور دارد و البتـه با 

انعطافـی کـه هسـت، خـود را بـا شـرایط وفق می دهـد. مهم این 

اسـت کـه هرکـدام اینهـا نبایـد خیلـی خـارج از منطق مشـترک 

بشـر حـرف بزنند. 

بعـدازعبـورازکرونـامـاکجـاخواهیمبود؟آیانسـلانسـان

تحتتاثیـرایـناتفاقتغییرخواهدکرد؟اگرشـرایطفعلى

بـهمـدتچندسـالادامـهداشـتهباشـد،چهـرهشـهرها،

انسـانهاوطبیعـتچگونـهخواهـدبود؟

مهم تریـن تغییـر در زندگـی بشـر بـا انقـلاب صنعتـی رخ داد. 

ایـن تغییـر ببیشـتر در صـورت زندگـی بشـر بـوده و بـا کشـف 

سـرزمین های تـازه، راه هـای دریایـی، امکانـات عظیـم بـرای 

جابه جایـی، ایجـاد کارخانه هـا، تولیـد انبوه، تجارت ناشـی از آن 

و... اینهـا همـه بزرگ تریـن تغییـر در زندگی بشـر بود کـه هزاران 

سـال بـود زندگـی یکنواختـی داشـت.

دیدیـم کـه بشـر بـا آن تغییرات کنـار آمد. متفکران زیـادی بودند 

کـه از انحطـاط بشـر سـخن می گفتنـد و نابـودی او را در اثـر 

توسـعه تکنولـوژی انتظـار می کشـیدند، الان هـم هسـتند. بله، 

خطـر هسـت، تغییـرات کرونایـی هم بخشـی از این تغییـرات در 

زندگـی بشـر اسـت و امـر اسـتثنایی نیسـت. مهـم یافتـن راه حل 

انسـانی برای آنهاسـت.

اگـر دو عنصـر جنـون و خودخواهی که در سیاسـتمداران عالم 

هسـت کنـار بـرود، همه این تغییـرات را می شـود مدیریت کرد. 

متاسـفانه ایـن جنـون و خودخواهـی اسـت که مشـکل بزرگ را 

ایجـاد کـرده و اجـازه تحقـق راه حل هـای انسـانی را نمی دهـد. 

روزی ایـن تغییـرات خطرنـاک اسـت کـه انسـان راه حل هـای 

خطرناک تر برای گیر انداختن دیگران در وسـط این مشـکلات 

و نجـات خـود مطـرح کنـد و الا اگـر همـه با هم همسـو باشـند، 

حتـی تغییـرات بزرگ تـر از اینهـا هـم قابل مدیریت اسـت. بشـر 

قرن هـا بـود امیـد داشـت بتوانـد در یـک جامعـه جهانـی بـا 

آرامـش زندگـی کنـد، امـا متاسـفانه راه حل هـای خودخواهانـه 

برخـی دولت هـای بـزرگ، سـنگ بزرگـی جلـوی پـای مدیریت 

سـازمان های بین المللـی انداختـه اسـت، سـازمان هایی کـه 

البتـه نقـص فـراوان دارنـد، امـا در مسـیر تحقـق آرامـش بـرای 

ملت هـا می تواننـد بسـیار موثـر باشـند. بـه نظـر بنـده، کرونـا 

به رغـم همـه تغییراتـی کـه ایجـاد کـرده، همزمـان بـا رویـداد 

دیگـری شـده کـه اتفاقـا تغییـرات آن در نظـام آینـده عالـم، 

می توانـد مهم تـر باشـد.

ایـن رویـداد مهـم، مبـارزه با نژادپرسـتی اسـت که اتفاقـا در خود 

غرب هم آغاز شـده اسـت. این مبارزه بزرگی اسـت. در دوره ای، 

همیـن غـرب بردگـی را از میـان برد، ولی نتوانسـت مسـیر خود را 

کامـل کنـد و امـروز وقتی مجسـمه برده فروش معـروف انگلیس 

را در بریسـتول پاییـن می کشـند، معنایـش ایـن اسـت که باز هم 

جهـان در حـال تغییـر بـه سـمت بهتر شـدن اسـت. ملت ها باید 

بـرای رهایـی از افـکار پسـت تـلاش کننـد و امـروز ایـن جنبـش 

آغاز شـده اسـت.

روشـن اسـت کـه در مقابـل آنهـا، قـدرت عظیـم سیاسـی و 

مداخله گـر دولت هاسـت کـه اجـازه نمی دهـد مسـیر تحـولات 

کاملا انسانی پیش برود و دائما می خواهد حقوق ملت را به نفع 

قـدرت سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی برتـر خود پایمـال کند، اما 

ملت هـا نبایـد از پـای بنشـینند.

امروز ما در ایران، همکاری لازم را از نظر حمایت از این جنبش ها 

نداریم. ما بیشتر مسائل را از چشم مجادلات سیاسی بین ایران 

و آمریـکا می بینیـم، درحالی که باید از این تغییرات به عنوان یک 

تحول در جامعه بشری به نفع انسانیت و آزادی خواهی و مبارزه 

بـا نژادپرسـتی -کـه اسـلام هم منادی آن اسـت- نـگاه کنیم. اگر 

این مسـیر پیش برود، ما از شـر قدرتمندان حاکم بر آن بلاد هم 

راحت خواهیم شـد یا شرشـان کمتر خواهد شـد، در عین حال، 

در خودمـان هـم تحـول ایجـاد خواهـد شـد. به نظر مـن، نباید از 

تغییـرات هـراس داشـت، بایـد به فکـر راه حل بود و به طـور مداوم 

فکـر کـرد تا راه حل های بهتر از راه برسـد.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

 متفکران زیادی بودند که 

از انحطاط بشر سخن 

می گفتند و نابودی او را 

در اثر توسعه تکنولوژی انتظار 

می کشیدند، الان هم هستند. بله  

خطر هست، تغییرات کرونایی هم 

بخشی از این تغییرات در زندگی بشر 

است و امر استثنایی نیست. مهم 

یافتن راه حل انسانی برای آنهاست

 اگر همه با هم همسو 

باشند، حتی تغییرات 

بزرگ تر از اینها هم قابل 

مدیریت است. بشر قرن ها بود امید 

داشت بتواند در یک جامعه جهانی

با آرامش زندگی کند، اما متاسفانه 

راه حل های خودخواهانه برخی 

دولت های بزرگ، سنگ بزرگی جلوی 

پای مدیریت سازمان های بین المللی 

انداخته است، سازمان هایی که البته 

نقص فراوان دارند، اما در مسیر 

تحقق آرامش برای ملت ها می توانند 

بسیار موثر باشند

عباس بنشاسته
روزنامه نگار


